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مقدمه
 مقابلـه و رويـارويي بـر    ة وظيف- كه جايگاه تقابل دو نيروي خير وشر است   -    در حماسه ها  

ة اول مدافعان خير و نيكـي يـا همـان قهرمانـان و دسـت           ةدست:  دو گروه نهاده شده است     ةعهد

.ني كه به مبارزه با گروه اول مي پردازند و ضدقهرمان نام گرفته انددوم آنا

ايـن   دارد؛ به عبارت ديگـر هـر يـك از     ريشههاي آناندر مشوق    پايايي جدال اين دو دسته      

نهاده به رويارويي با گروه     قدم  هاي دروني و بيروني در ميدان نبرد        براساس انگيزش دو گروه   

 بـه منظـور    تعددي در اصرار هر دسـته در نبـرد خـويش و تـلاش             عوامل م . مقابل مي پردازند  

است كه به بررسي دسته اي از                  نگارنده برآن    ،در اين نوشتار  . پيروزي بر ديگري دخيل است    

نام نهاده است، بپـردازد؛ عـواملي كـه باعـث حـضور             » ابزارهاي واداري «ها را   كه آن ،ها  مشوق

ناميـده شـدن ايـن دسـته از عوامـل           . مـي شـود   ان جنـگ    دائمي ضدقهرمانان حماسه در ميـد     

– ضـدقهرمانان    ةجويان ـاست كـه اقـدامات جنگ      رو از آن » ابزارهاي واداري «انگيزشي با نام    

هاي حماسي در مبارزه و غلبه بر رقيبـان و  نياي شر و بدي هستند و در داستان      لان سترگ د  ةك

هرمانان حماسـه نيـست؛ توضـيح      ق   حاصل نگرشي همانند    -دشمنان خود تلاشي پيگير دارند    

ريـشه  هاي قهرمانان در ميدان جنگ عمدتاً در باورهـاي اعتقـادي و انـساني آنـان         اينكه تلاش 

 بـه عنـوان نمونـه    ؛دارد و از ديگر سو برحق بودن آنان خود مشوقي بسيار برانگيزاننده اسـت            

ه سـپاهيان خـود     مي گيرد ب  زماني كه كيخسرو تصميم به انتقامجويي از نياي خود، افراسياب         

: ك.ر( بهشت برين مي دهـد و آنـان نيـز بـا ميـل و رغبـت اعـلام آمـادگي مـي كننـد               ةوعد

ــسياري از مــوارد ) 16، ص4شــاهنامه، ج ــاح  جنگجويــان و ســپاه،در حــالي كــه در ب يان جن

 آنهـا  ة به دور است و در واقع مبارزياد شدهويژگيهاي هاي آنان از و تلاش ) ضدقهرمانان(شرّ

ايـن  .  فرمانده آنان نيست   ة مواردحاصل باورشان به راه و شيو      بيشتر سپاهيانش در    با قهرمان و  

ها، تلاش براي حفظ جان، به دسـت آوردن غنـايم     آشكارا در ترس و دلهره هاي آن      موضوع  

كمبودهـاي  د تا آي ـ ايـن رو عوامـل ديگـري بـه ميـدان مـي             از. و چيزهاي ديگر مشهود است    

ند كه  كتر وادار   زد و به عبارت صحيح    را برانگي رمانانند و ضدقه  كلي را جبران    هاي اص مشوق

. به مبارزه و جدال روي آورند

ــردازيم   ــي پ ــاي واداري م ــف ابزاره ــه تعري ــاز ب ــاي واداري و  .  در آغ ــواع ابزاره  ســپس ان

:    مصداقهاي آن را در حماسه هاي ملي ايران مورد بحث قرار مي دهيم
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هـا  ة آن  كـه بـه وسـيل      اسـت ترفندهاي مثبت يا منفي     ابزارهاي واداري آن دسته از       «:تعريف

 تحريض مي شوند و،سپاهيانِ گاه مرعوب و گريزان از جنگ به ميدان جدال و قتال كشيده             

». حيات با سپاه مقابل به مبارزه و نبردي پايا بپردازندةكه تا آخرين لحظ

كـه در   اسـت   ونـي اي    هاي بير ي آيد، ابزارهاي واداري ، انگيزش     كه از تعريف بر م       هم چنان 

جــاي  ) سـرزنش و ترسـاندن    ( و منفـي  ) تحريك، دلــداري دادن و تطميـع      (  مثبت   ةدو دست 

:دكرد و مي توان آنها را در نموداري به صورت زير ترسيم مي گير

ابزارهاي واداري

ابزارهاي
 مثبت

ابزارهاي منفي

نترساندسرزنشتطميعدلداري دادنتحريك

نمودار به شرح و توضيح و ارائه مثال براي هر يك از مباحث مـورد نظـر   اين   حال بر مبناي  

.مي پردازيم

ابزارهاي مثبت. 1-1
هــاي مختلــف بــه عنــواناســت كــه در موقعيت  ابزارهــاي مثبــت همــان شــيوه هــاي تــشويقي 

.تـشويق كننـده اسـت      كـه مـورد نظـر فـرد          دارد وامـي  ثر، افراد را بـه كارهـايي      ؤوسيله اي م  

تحريـك،  :  از  اسـت  ابزارهاي مثبت در حماسه هاي ملي ايران و در ميان جنـاح شـر عبـارت               

.دلداري دادن و تطميع

تحريك. 1-1-1
ة  تحريك ابزاري براي به هيجـان درآوردن احـساسات سـپاهيان و جـدالگران بـراي مبـارز                 

 از آن جملـه     ؛گونـاگوني دارد  شيوه هـاي    ،تحريك  . سرسختانه با قهرمان و سپاهيان او است      

برانگيختن حـس تـرحم سـپاهيان، انگيـزش حـس دوسـتداري پيوسـتگان و نزديكـان                  : ستا

سپاهيان و برانگيختن حس انتقام جويي سپاهيان با ياد كرد كشته شدگان ميدان جنگ كه از                

.نزديكان جنگاوران هستند

برانگيختن حس ترحم سپاهيان: نوع اول
 خود و گريـه و زاري و  ة با ياد كردن از نزديكان كشته شد1مان اصلي   در اين شيوه ضدقهر   

افراسـياب  . هـا را برانگيـزد     سعي مي كند حس ترحم و دلسوزي آن        مظلوم نمايي نزد سپاهيان   
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در سـطور بعـد بـه مثـالي در ايـن زمينـه اشـاره               . در استفاده از اين روش بسيار توانمند اسـت        

.شودمي 

سپاهيان/  افراسياب -

. به دست كيخسرو كشته شد      در جنگ بزرگ كيخسرو و افراسياب شيده، فرزند افراسياب        

هنگامي كه افراسياب خبر كشته شدن فرزند را دريافت، موييدن آغـاز كـرد و بـا نالـه هـاي                     

او لشكرش را اين گونه     . دكنجانسوز و سخنان تحريك آميز سعي كرد سپاهيان را تحريض           

:مورد خطاب قرار داد

همـه تـن بـه تـن سوگواري كنيد   مـرا انـدرين سـوگ يـاري كنيـد

بـر و جـامـه و دل همـه بـردريدرخ شاه تركان هر آنكس كه ديد... 

)698تا693، ب277، ص5شاهنامه، ج                                                                        (

ه خــود را در ايــن حــال ديدنــد، ناراحــت شــدند و از خــداي لـشكريان وقتــي فرمانــده و شــا 

 هم اعلام كردند كـه بـراي مبـارزه بـا     يخواستند كه درد او را درمان كند و در ضمن سخنان          

:آماده اند) پشنگ(قهرمان و گرفتن انتقام خون شيده

شب و روز بر درد و كين پشنگ ز ما نيز يك تـن نسـازد درنـگ

)702و701همان، ب (

250، ص5شاهنامه، ج: و نيز رجوع كنيد به 

تحريك حس دوستداري پيوستگان و نزديكان: نوع دوم
 بـراي تحريـك   2يكي ديگر از ترفندها و ابزارهاي واداري ضدقهرمان اصـلي و يـا سـپهدار        

ســپاهيان، اســتفاده از شــيوه هــاي تحريــك روانــي و بــه عبــارت ديگــر انگيــزش احــساسات 

هـايي اسـت كـه خويـشان و بـستگان آنـان از دشـمنان            دردها و رنج  ن از   لشكريان با ياد كرد   

: مورد نظر را روشن سازدة زير مي تواند بهتر مسئلةنمون. متحمل شده اند

بزرگان سپاه/  ارجاسپ توراني -

 ارجاسپ توراني به ايران زمين، زرير به نبردي نيرومندانه و قهرآميـز بـا او و                 ة  در زمان حمل  

 زريـر  ةحمله هاي دليران.  مي آورد و بسياري از آنان را از دم تيغ مي گذراند   سپاهيانش روي 

 بـا آسـيب و گزنـد او از    رويـارويي ارجاسپ را نگران مي سازد و او را وا مي دارد كه براي          
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ــان       ــتگان و نزديك ــتداري پيوس ــس دوس ــك ح ــه تحري ــف و از آن جمل ــاي مختل ــيوه ه ش

:  مورد خطاب قرار دهدجنگجويان بهره جويد و اين گونه آنان را 

كــه روز سپـيـدش شب تيره شد چنان خيره شدچو ارجاسپ ديد آن... 

تگـيـنـان لشـكر گــزيـنـان مــندگـر بـاره گفـت اي بـزرگـان من

بـبيـنيـد خـويـشان و پيـوستـگـان                        بـبـينيـد نـــالــيـدن خـسـتـگـان 

كه ساميش گرزست و تير آرشيپـهــلـو آتـشـيزان زخــــم آن ا

كـنـون بــرفـــروزد هـمي كشورمكـه گفـتي بـسوزد همـي لشكـرم

)571 تا567، ب 104، ص6شاهنامه،ج  (

م جويي سپاهيانتحريك حس انتقا: نوع سوم
ن ميـدان    ضدقهرمان اصلي سعي مي كند با ياد كردن كشته شـدگا           ،  در اين نوع از تحريك    

د و آتـش انتقـام جـويي را در    كن ـكه از نزديكان جنگاوران هستند، آنان را تحريض      ،جنگ  

از اين نمونه مي توان به ماجراي تحريك شدن افراسـياب از جانـب   . درونشان شعله ور سازد  

:پدرش پشنگ اشاره كرد

افراسياب/  پشنگ -

زنـدش، افراسـياب، عليـه سـپاه         رواني براي تحريـك فر     ة  پشنگ، پدر افراسياب از اين حرب     

او با ياد كردن از مـرگ نيـاي خـود، زادشـم، و پـس از او سـلم و تـور و                      . ايران بهره جست  

كشته شدن آنان به دست منوچهر و بيان جفاي ايرانيان در حقّ تورانيان، آتش خشم و انتقـام          

. ه ايـران بتـازد  جويي افراسياب را    شعله ور ساخت و او را تحريك كرد تا با سپاهي گران ب    

:در شاهنامه تحريك شدن افراسياب به اين صورت بيان شده است

برآمد ز آزرم وز خورد و خوابز گفت پدر مغز افراسياب     ... 

)75، ب 11، ص2شاهنامه، ج  (

دلداري دادن: 2-1-1
ة در هنگام ـ    نوعي ديگر از ابزارهاي واداري مثبت در ميان ضدقهرمانان، دلداري دادن آنان           

فـرد دلـداري   . يأس و نااميدي و يا شكست در ميدان مبارزه عليه قهرمـان و سـپاهيان اوسـت              

در اين نوع، سپهدار بر نقاط قوت و چيرگـي سـپاهيان    . دهنده شاه و يا سپهدار سپاه شرّ است       

 بـا خودسـتايي،   يخود و ضعف و ناتواني لشكر قهرمان تأكيد مـي ورزد و در ضـمن سـخنان           
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ف مقابل و نسبت دادن برخي از اتفاقات به تقدير، سـعي مـي كنـد سـپاهيان را بـه                     تحقير طر 

:از اين نمونه مي توان به موارد زير اشاره كرد.  نبرد دلگرم سازدةادام

:سپاهيان/  كوش -

  شكست سخت سپاهيان كوش پيل دندان در مقابل ياران قباد و به هزيمت رفتن آنان باعث                

 او ضـمن  .وران را گـرد هـم آورد و بـا آنـان بـه گفتگـو بنـشيند           شد كه كوش سران و جنگا     

:خرسند كردن سپاهيان به تعريف و تمجيد از خود پرداخت

      چنين گفت كايـن بدنژاده قبادبه گفتارشان كرد خرسند و شـاد                ... 

د سپه را زمـان      ز كنـده سـرآمـ                   فريبنده بوده ست و من بي گمان

      قباد و من و تيغ و ميدان جنگشما دل مداريد از ايـن كار تنگ               ... 

      بـرآيـد سپاهم دو ره صد هزار                   فزون نيست پنجه هـزارش سوار

جوي      كـه آرد سپه سوي ما جنگ                   نـدارد قبـاد آن دل از هيـچ روي

)6194تا6179، ب475كوش نامه، ص (

 اين سخنان موجبات دلگرمي سپاهيان را فراهم مي آورد و جان و نيرويـي تـازه در همگـان                   

:دميده   مي شود

     گـرفتنـد نيــرو ز گفتـار شــاهاز آن گشت شادان و خرم سپاه                .. 

) 6195همان، ب                                                         ( 

:و نيز رجوع كنيد به 

253و252ص   گرشاسپ نامه، -   /635و 484و 474و 465ص  كوش نامه، -

 تطميع.3-1-1
 بــراي تهيــيج ســپاهيان از جانــب  مثبــت در ميــان ســاير انــواعةثرترين حربــؤ  آخــرين و مــ

ةجا كه برآورنده و تـأمين كننـد  اين ابزار واداري از آن. ميع استعليه قهرمان، تطضدقهرمان  

:خواسته ها ي متفاوت افراد سپاه ضدقهرمان است به پنج دسته تقسيم مي شود

)ة حس مالدوستيبرآورند(  گنج و گوهر باتطميع :  اولة دست-

 حـس قـدرت   ةبرآورند( ه بخشيدن كشور، شاهي يا تخت و كلا ةتطميع با وعد  :  دوم ة دست -

)طلبي

) حس جنسي و قدرت خواهيةتأمين كنند(  بخشيدن دختر ةتطميع با وعد:  سومة دست-
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) حس نامجوييةمين كنندأت(  دادن لقب ةتطميع با وعد:  چهارمة دست-

رخي موارد سه نوع از انواع تطميع و در بتلفيقي از دو: تطميع تركيبي: نجم دسته پ-

ةهاي صـورت گرفتـه در سـطور بعـد بـه ارائ ـ          شدن اين مبحث و دسـته بنـدي        به منظور روشن  

:هايي در اين زمينه مي پردازيمشواهد و مثال

ا گنج و گوهرتطميع ب:  اولة دست-
 در اين شيوه ضدقهرمان اصلي و يا سپهدار با شناخت حس مالدوستي سـپاهيان و تحريـك             

سـپاهيان از دور شـاهد درخـشش و    ه  كـه همـوار    - گنج و گوهر   ةحس آزمندي آنان با وعد    

:از اين نمونه است؛  در صدد تطميع زيردستان خود بر مي آيد-بوده اندتلألؤ آن 

:چنگش/  خاقان چين -

  در جنگ هماون، چنگش به رجزخواني و خودستايي مي پردازد و وعده مي كنـد بـه تنهـا             

 را از رستم بازستاند و سـر او را   كين كاموس كشاني؛تنِِ خويش به نبرد با سپاه ايران بپردازد      

مبـارزه      گنج و گوهر او را به ةخاقان چين هم با تطميع چنگش و وعد       . نزد خاقان چين آورد   

:دكنتر مي حريص

      سـوي مـن سـر بي نياز آوريبـدو گفت ار اين كينه بازآوري             ... 

كزان پـس نبايـد كشيدنت رنج                ببخشمت چندان گهرها ز گنج

)40و39 ، ب 210، ص4شاهنامه، ج (

:و نيز رجوع كنيد به 

362-361 و 274-273 و248  بهمن نامه، ص -

بخشيدن كشور، شاهي يا تخت و كلاهةتطميع با وعد:  دومةدست-
ن و   منظور از اين نوع تطميع، وعده كردن ضـدقهرمان اصـلي بـه اعطـاي بخـشي از سـرزمي           

هاي تحت فرمانروايي و يا تخت و تاج خود به افراد           ملكت، سپردن شاهي قسمي از سرزمين     م

سپاهي و جنگاوراني است كه بـا تمـام نيـرو در مقابـل سـپاه قهرمـان و يـا خـود او مقاومـت                    

ذيـل هاي مطرح در اين نوع مي توان به نمونـه هـاي   از مصداق. ، به پيروزي دست يابند  نموده

:اشاره كرد

: سپاهيان/ افراسياب: شور بخشيك-
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  افراسياب هنگامي كه از پيوستن برزو به سپاه ايران آگـاه شـد، تـصميم گرفـت كـه بـه هـر             

هدف او از ايـن كـار جلـوگيري از خطـري         .  نابود سازد   و  ممكن او را فرا چنگ آورد      ةشيو

ظور به سـپاهيان  او بدين من  . دكنبود كه از جانب برزوي توانمند ممكن بود سپاه او را تهديد             

د و به نزد او بياورد، دو بهـره از سـرزمينش را بـه            كنخود وعده داد كه هركس برزو را اسير         

:او مي بخشد

م دو بـهـــره ورا كشـــورم        ببـخـشــكس كه آرد مر او را برمهر آن

)2761، ب 115برزونامه، ص           (

: نبرد شدندة آمادند وه هيجان آمدجنگاوران توراني با شنيدن اين خبر ب

بـجـوشيد هـر يـك ز كـينه بـه زيــنچو جنگ آوران زو شنيدند اين         ... 

)115همان، ص                                                                                          (

:زنگي/ بهو : سپردن شاهي-

 و شكـست خـود را در مقابـل    ، زمـاني كـه دسـت از چـاره كوتـاه        بهو، دشمن گرشاسـپ،  

 غلام خود، زنگي براي كشتن گرشاسپ استقبال كرد         ةاز طرح و توطئ    ديد   گرشاسپ حتمي 

 اعطاي شاهي سرنديب و هند به زنگي، او را نسبت به تصميم قتل گرشاسپ               ةو با دادن وعد   

:دكرمصمم تر 

دست  تو اين كار سخته     برآرد ببهو شاد شد گفت ار زانكه بخت              ... 

    بهنـد انـدرت پيشـگاهـي دهـم                  تـرا بـر سـرنـديب شاهي دهـم

)13و12، ب 111گرشاسپ نامه، ص                                                               (

:ز رجوع كنيد به و ني

129  برزونامه، ص -  /  313  بهمن نامه، ص -

:مهران/ اردشير : بخشيدن تخت و كلاه-

ة بـه نـزد او رفـت و بـا وعـد        براي تحريض جنگاور خود، مهـران        اردشير، سپهدار لوء لوء   

ه  از جانـب لوءلـوء بـه مهـران، او را ب ـ             والاي ميان مهان   ةبخشيده شدن تخت و كلاه و درج      

:د كرنبرد با حارث تحريك

       بـدو گفت كاي نـامـور شيرگيربفرمـود تـا پيش رفت اردشير               ... 
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گـر اين مـرد را اندر آوردگاه               بـه خاك آوري شاد گـردد سپاه               ... 

ان پـايـگاهـت دهـد       ميــان مهـشهنشاه تخت و كلاهت دهد               ... 

) 2341تا2338،  ب151بهمن نامه،  ص                                                                      (

 بخشيدن دخترةتطميع با وعد:  سومة دست-
 بخشيدن دختر و ازدواج جنگاور پيروز با او نيز يكـي ديگـر از حربـه هـاي تطميعـي                     ة  وعد

اصلي در ميدان جنگ بـراي تحريـك جنگـاوران خـويش از آن بهـره                است كه ضدقهرمان    

 كـه فـراهم   - آرزويي كه تحقق آن باعث مي شود فـرد سـپاهي بـه دختـر پادشـاه       ؛مي جويد 

 دسـت يابـد و از سـوي ديگـر ايـن             -آمدن امكان ازدواج با او براي هر كـسي ميـسر نيـست            

 اين نـوع    ،بنابراين. يادشده   فرد   ازدواج مي تواند وسيله اي قرار گيرد براي به قدرت رسيدن          

 سرسختانه عليه قهرمان سوق مي    ةتطميع بسيار كارساز است و ضدقهرمانان را به ميدان مبارز         

: استاز اين نوع؛دهد

:سپاهيان/  سقلاب -

  ناتواني سپاه سقلاب رومي در برابر سپاه ايران به فرماندهي جهـانگير باعـث شـد كـه او بـه                     

:او دستور داد تا ندا در دهند. دست يازد تطميع سپاهيان ةحرب

بگيرد يكي را درين رزمگاهكه امروز هـركس ز ايران سپـاه               ... 

             سپــارم بــدو دختـر خـويشتـن                    كنـم سـرفـرازش بهر انجمن

، 268جهانگيرنامه، ص                                      (

)4681و4680ب

:كباره دل به مبارزه و ميدان جنگ نهادندةسپاهيان با شنيدن اين آگهي ب

                نهادنـد دلهـا به كين آوريمنادي چو داد اين ندا، لشكري                  ... 

)4682همان، ب  (

 دادن لقبةتطميع با وعد:  چهارمة دست-
 حس نامجويي ضـدقهرمانان اسـت؛ زيـرا ضـدقهرمانان نيـز      ةنيز برآورند   اين نوع از تطميع     

همـاره در پـي بـه دسـت آوردن نـام در ميـان            ،كه خود قهرمانان دنيـاي شـر و بـدي هـستند             

خود ، اعطاي لقب    ةاز اين رو وعد   ،القاب افراد هم نشانگر ميزان توانايي آنان است       . همگانند



28ة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      نشري 408

 زيـر ايـن نـوع تطميـع در تـشويق جنگـاور              ةنمون ـكـه در     چنان  هـم  ؛عاملي برانگيزاننده است  

:ثر افتاده استؤضدقهرمان بسيار م

سلمان بربري/ بهمن 

 سـلمان   ةعدم اقدام و حمل   .    بهمن سلمان بربري را براي مبارزه به ميدان بانوگشسب فرستاد         

 سـواري نـزد سـلمان    شـود و تـاب   با بانوگشسب باعث شد كه بهمـن بي وگفتگوي طولاني او  

فرسـتاده از زبـان   . دكن ـ اعطاي لقب، او را به نبرد با بانوگشـسب تحـريض           ةتا با وعد  بفرستد  

:بهمن به او گفت

 كنم در جهان نام تو شيرگيرگر او را به پيش من آري اسير             ... 

)4140، ب254بهمن نامه، ص(

 تطميع تركيبي: دسته پنجم-
 بـرخلاف   بـدان معنـا كـه در ايـن دسـته          و يا سه نوع اسـت        اين نوع از تطميع، تلفيقي از د      

ها ضـدقهرمان اصـلي يـا سـپهدار سـعي مـي كنـد بـا                  كه در هر يك از آن      -ته هاي پيشين  دس

 مجموعـه اي از   - سپاهيان و يا جنگـاور خـويش را بـه ميـدان بفرسـتد              ،استفاده از يك حربه   

 اسـتفاده از تطميـع   ، مـوارد بيـشتر  شايان ذكر است كه در  . انواع تطميع به كار برده مي شود      

 اوج ناتواني سپاه ضدقهرمان و يأس و ناتواني آنان و ضدقهرمان اصـلي و        ةتركيبي نشاندهند 

كـه سـپهدار و فرمانـده سـپاه هرگـاه           ايندليـل   . يا سپهدار در برابر قهرمان و سـپاهيان اوسـت         

كي از  ةحفـظ كـرده انـد، صـرفĤً ب ـ        مي يابد كه سپاهيانش هنوز توانايي برابري و مقابله را           در

 يأس و نااميدي مطلق چون آنان نيازمند محركـي  ةانواع تطميع روي مي آورد؛ اما در هنگام       

 هـر چنـد گـاهي يـأس و     ؛دكن ـثرتري ايفـا  ؤقويتر هستند، تطميع تركيبي مي توانـد نقـش م ـ        

: ك.ر (:چـاره گـر نيـست   اسـت كـه حتّـي تطميـع تركيبـي هـم       دلزدگي سپاه به آن انـدازه      

:  از استاز موارد تطميع تركيبي عبارت ). 105تا103، ص6شاهنامه، ج

:پيلسم/  افراسياب -

  هنگامي كه رستم دستان با شمشير آبـدار خـود دو بهـره از سـپاه تـوران را بـه كـام مـرگ                          

او بـراي پيـشگيري از    . مي كشد، افراسياب بار ديگر شكست سپاهيانش را نزديك مـي بينـد            

گونـه هـاي    س از اعلام آمـادگي يكـي از جنگـاورانش، پيلـسم، بلافاصـله و بـه                  اين واقعه پ  

:مختلف به تطميع او روي مي آورد و شادمانه به او مي گويد
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         زمــــانــه بــرآســـايـــد از داورياگـــر پـيـلتـن را بـچنـگ آوري        ... 

          بـگـنـج و بـتيـغ و بـتـخـت و كـلاه            بتوران چـو تـو كس نباشد بجـاه    

            بگــردان سپهـر انـدر آري سـرم                      سـپـــارم تـــرا دخـتــر و كشــورم

            از ايران و توران دو بهر آن تست                     همان گوهر و گنج و شهر آن تست

)2807- 2804، ب184، ص3شاهنامه، ج                                              (

:و نيز رجوع كنيد به 

104-103، ص6شاهنامه، ج / 149، ص2  شاهنامه، ج-

100گرشاسپ نامه، ص      / 166 بهمن نامه، ص -

ابزارهاي منفي. 2-1
 اول از   ةابزارهاي منفي برخلاف دسـت    . است تحريض سپاهيان    ة  اين دسته از ابزارها نيز وسيل     

نگارنده در آثار حماسي اي كه بررسـي  .  آزار دهنده است،استمحركهاكه مثبت و دلخواه    

.سرزنش و ترساندن: ده به دو نوع از ابزارهاي منفي برخورده استكر

سرزنش. 1-1-2

 و كنايـه اي خـتم    سرزنش سپاهيان از جانب ضدقهرمان اصلي يا سپهدار گاه صرفاً بـه طعنـه       

در . و گاه به مرحله اي شديدتر يعني دشنام و ناسزا گفـتن بـه سـپاهيان مـي انجامـد                مي شود 

:سطور بعد به ارائه  مثال براي هر يك از دو نوع مي پردازيم

: سپاهيان/ كوش: طعنه و كنايه-

ن شـدن    ضـحاك، باعـث خـشمگي      ةبرادر زاد   پيروزي آبتين و ياران او در برابر سپاه كوش        

او در سرزنش خود به طعنه زدنـي مختـصر اكتفـا            . كوش و سرزنش سپاهيان از جانب او شد       

:كرد

 همي بر تن خويش كرديد ننگچنين گفـت كاي نامداران جنگ                ... 

كه بي تيغ شايند گشتن بـه خاك           از ايـن مايه لشكر چه داريد باك

  اگـر بـازگرديـد از ايـران سپـاهه گوييد فـردا بـه نـزديك شاهچ        ... 

 بـرآمد ز كـوس و تبيره خروش            ز گفتار او لشـكر آمـد بجـوش

)  1049تا1044، ب207و206كوش نامه، ص                                                          (

:سپاهيان/ بهمن: اسزادشنام و ن-
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 و اسـير كـردن او، بهمـن را بـه خـشم       زال زر به جنگاور سپاه بهمن، سلمان  ة قهرمانان ة  حمل

آورد و او را برانگيخـت تـا ســپاهيان را مـورد شــماتت قـرار دهــد و لـب بــه دشـنام و ناســزا       

:بگشايد

 با روان باد جفت كـه نفريـنتـانچنان ديد بهمن به لشكر بگفت                    ... 

   همـانـا نـداريـد شــرم از گـنـاه             يكـي پير جـادو و چندين سپاه

   دليران برآورده هريك خروشز گفتار شه لشكر آمد به جوش         ... 

 )4220تا4217، ب 258بهمن نامه، ص                                                                    (

:و نيز رجوع كنيد به

/ 244، ص4 شاهنامه، ج- / 216، ص3 شاهنامه، ج-/ 164، ص 2 شاهنامه، ج-

و165و 143-142 بهمن نامه، ص -/ 110و106 و90 گرشاسب نامه، ص-

 /  463 و 225-226 ص : كوش نامه-/  و 337 وو 362-361 و300 و 259-260

115 برزونامه، ص-/ 123-122و 132 ص  فرامرزنامه،- / 251 جهانگيرنامه، ص-

):بيم دادن(ترساندن. 2-1-2

ترسـاندن  .  مبـارزه اسـت  ةدن سپاهيان به ادام ـكر  بيم دادن نيز يكي از شيوه هاي منفي وادار         

دوم ترساندن سـپاهيان بـا      . اول بيم داده شدن سپاهيان از مجازات      : تواند به دو شيوه باشد    مي  

ن و دستيابي و تعدي او به شهر، كشور و يا نزديكان و افـراد                قهرما ةمطرح كردن امكان حمل   

: استهاي زير به ترتيب بيانگر هر دو شيوه مثال.  جنگجويانةخانواد

: نوع اول

بزرگان سپاهيان/  پيران -

 تن بـه تـن و دسـته        ةدر نبرد دوازده رخ، سپهدار سپاه افراسياب، پيران، پس از چند بار مبارز            

 بـه رايزنـي بـا بزرگـان سـپاهش           شكـست آنـان در برابـر سـپاه قهرمـان          جمعي سـپاهيانش و     

ةپرداخت و ضمن تعريف و تمجيد فراوان، آنان را تهديد كـرد كـه در صـورت عـدم ادام ـ                   

: دار خواهد سپردةمبارزه و جنگ سرانشان را به چوب

ريـدن ز تن              بفـرمـايـمش سـر بـاگر سر بپيچد كس از گفت مـن             ... 

)1751، ب 185، ص5شاهنامه، ج(

:ترس از مجازات باعث مي شود تمام بزرگان سپاه اين گونه پاسخ دهند
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چـرا سـر بپيچيم مـا خـود كيـيم                      چنـين بـنـده شـه ز بهـر چيـيـم            ... 

)1755، ب 186، ص5شاهنامه، ج(

:نوع دوم

پاهبزرگان س/  پيران -

كـه در كمـين سـپاهيان و     تأكيـد كـرد      پيران در زمان رايزني بـا فرمانـدهان سـپاه برخطـري             

خانواده و بر و بوم آنان بود و اين ترس را حربه اي براي تحريك سپاهيان گريزان از جنگ                   

.  قرار داد

 جـوانچنين گفـت كــاي كارديده گوان           همــه ســـــوده رزم پيـر و           ... 

       اگــــر بــازگــردد بســستي سپــاهبـدانيـد يكـسر كـزيـن رزمـگاه            ... 

بيـايند بـــا گـــرزهـــاي گـــرانپـس انـدر ز ايــران دلاور سران

ـس از مهتـران و كـهـاننبـينـد كـه انـدر جهـان                               يكـي را ز مـا زنـد

كه انديشد از جان و پيوند خـويش بوم و فرزند خويشكنون از بر و           ... 

 بـكيـنـه شــدن پيــش ايـرانـيـــانبـايـد ميـان               بديـن رزمگـه بست 

)1751تا1731، ب 185و184ص، 5شاهنامه،ج (

نتيجه 
: مي توان به نتايج زير دست يافت،چه گذشتس آنبراسا

عددي در شكل گيري رفتارهاي شخصيتهاي داسـتانهاي حماسـي مـؤثر            عوامل مت  :  نخست

هاي جنـاح شـر يـا همـان ضـدقهرمانان، مـورد بحـث قـرار                است كه در اين پژوهش شخصيت     

.است گرفته 

دقهرمان نقـشي اساسـي   سـپاهيان ض ـ  ابزارهاي واداري در پايـايي جنـگ و مقاومـت            :  دوم

 شرّ در نبرد و رويارويي با قهرمـان و سـپاهيان       ةكه سپاهيان و جنگاوران دست    دارد؛ توضيح اين  

-1:  ايـن تـرس حاصـل دو چيـز اسـت          . موارد دچار ترس و بيم مي شوند       بيشتراو، تقريباً در    

ةو شـيو  عدم اعتقاد سپاهيان ضدقهرمان به درسـت بـودن راه   -2قدرتمندي و توانايي قهرمان   

بنابراين ترس از قهرمان و سپاه او باعث مي شود كه آنان  با ميـل و رغبـت در                    . فرمانده آنان 

 بـه همـين دليـل فرمانـده سـپاه           .ميدان نبرد حضور پيدا نكنند و فرار را بر قـرار تـرجيح نهنـد              
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 به تناسب  و تحريض زيردستان خود به پايداري      و تشويق    كمبودضدقهرمان براي جبران اين     

.بهره  مي جويد) مثبت يا منفي(قعيت از ابزارهاي واداريمو

ست كه در گوناگونتراز آنها كه ابزارهاي واداري مورد استفاده در جناح شرّ بسيار          ناي  سوم  

كـه سـپاه خيـر بـه دليـل باورمنـدي بـه         استفاده واقع مي شود؛ توضيح اين    قهرمانان مورد  ةدست

 از ايـن رو  .هاي خويش مي كوشـد  اعتلاي آرمانبا جان و دل در راه خود   ةصحت راه و شيو   

در ميدان مبارزه با ضدقهرمانان ترسي به خـود راه نمـي دهـد و چنـدان نيـازي بـه ابزارهـاي                       

ك بـار كيخـسرو   ي ـ هرچنـد  ؛ نـدارد -ها اشاره شـده اسـت    ژوهش به آن   كه در اين پ    -واداري

 بـراي   راسـياب هنگام آماده كردن سپاهيان خود براي جنگ بـزرگ و سرنوشـت سـاز بـا اف                

افرادي كه بتوانند جنگـاوران مشخـصي از سـپاه ضـدقهرمان را از پـاي درآورنـد، جـوايزي                    

.)23تا19ص، 4شاهنامه، ج: ك.ر(تعيين مي كند

. حربه در ميان انواع ابزارهاي واداري، تطميع استگوناگونترينثرترين و ؤم:   چهارم

يادداشت ها
 مقابل ةز نظر انديشه، صفات، اعمال و رفتار در نقطكه اضدقهرمان اصلي فردي است- 1

هاي اي پايدار و با انگيزهاو هـمواره بـه دليـل كينـه. و قطـب منفي قهرمان قـرار دارد

پردازد و جدال بين او و قهرمان جز مختلف و شيوه هاي گوناگون به مبارزه با قهرمان مي

.)52: 1386يوسفي،( ن نخواهد پذيرفت با تسليم شدن و يا نابودي يكي از آن دو، پايا

 لشكر كشي و هدايت سپاهيان ضدقهرمان اصلي را در نبرد ةضدقهرماني كه وظيفبه - 2

 مبارزه، ة صف آرايي لشكر، شيوةشيو و به عنوان سپهسالار لشكر دربا قهرمان بر عهده دارد

ارش دادن به ضدقهرمان تعيين و فرستادن ضدقهرمان جدالگر به ميدان قهرمان جدالگر وگز

.)53همان ، ص (گفته مي شوداصلي به ايفاي نقش مي پردازد، ضدقهرمان سپهدار 
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